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 عقیده من مسلمان

دھم که من به اعتقادات فرقه  من خداوند، ملائکه و شما را شاھد قرار می
، الله متعالمعتقدم که شامل ایمان به » اھل سنت و جماعت«ناجیه 

فرشتگان، کتابھای آسمانی، پیامبران، زنده شدن پس از مرگ، ایمان به قضا 
شامل ایمان به آن اموری است که خداوند  الله متعالو قدر ھستند. ایمان به 

بدون تحریف و تعطیل خود را  صبه وسیله آن در کتابش از زبان پیامبرش 
ھمتا و  ی ـ بیوصف نموده است. بلکه معتقدم که خداوند ـ سبحانه وتعال

شنوا و بیناست پس صفاتی را که خداوند خود را بدانھا توصیف کرده است. 
نمایم و در نامھا و آیات آن الحاد  کنم و سخنان را نیز تحریف نمی انکار نمی

نظیر،  کنم. زیرا او، بی ورزم. صفات او را با صفات مخلوقاتش مقایسه نمی نمی
 قاتش قابل مقایسه نیست.شریک است. و با مخلو ھمتا و بی بی

خداوند نسبت به خود و دیگران داناترین، راست گفتارترین و دارای 
یف و یبھترین سخن است، خداوند خود را از آنچه مخالفان اعم از اھل تک

دھند و از آنچه اھل تعطیل و تحریف نفی  اھل تمثیل بدان نسبت می

ِ ٱرَّ�كَِ ربَِّ  َ�نَٰ سُبۡ ﴿ فرماید: کنند مبرا دانسته است. خداوند می می  لۡعزَِّة
ا يصَِفُونَ  منزه است « .]۱۸۱-۱۸۰ الصافات:[ ﴾١٨١ لمُۡرۡسَلِ�َ ٱوسَََ�مٌٰ َ�َ  ١٨٠َ�مَّ

) از آنچه آنان (مشرکان و و غلبه پروردگار تو، پروردگار عزّت (و قدرت
 ».و سلام بر رسولان .کنند ف مییجاھلان) توص

ھا  ھا و جبری افعال خداوند حد وسط میان قدری ۀفرقه ناجیه دربار
ھستند. آنان در زمینه تھدیدھای خداوند بین مرجئه و وعیدیه قرار دارند. 
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در زمینه ایمان حد وسط میان حروریه و معتزله، مرجئه و جھمیه ھستند. 
 اعتقادشان بین رافضه و خوارج قرار دارد. صیاران پیامبر  ۀدربار

م کلام خداوند و غیر مخلوق است. از خداوند شروع معتقدم که قرآن کری
 ۀگردد. حقیقتاً آن را بر زبان جاری ساخته به وسیل شده است و به او باز می

وحی سفیرش بین او و بندگانش آن را بر بنده و پیامبر و امینش حضرت 
نازل کرده است. معتقدم که خداوند ھر آنچه بخواھد انجام  صمحمد 

تحت اراده اوست. ھیچ چیز خارج از خواست او قرار  دھد و ھمه چیز می
ندارد. ھیچ امری در جھان خارج از تقدیر و تدبیر او وجود ندارد. ھیچ کسی 
از قَدَر تعیین شده برایش در امان نیست و از آنچه در لوح محفوظ برای او 

 کند. تعیین شده تجاوز نمی
از امور پس از مرگ خبر داده است اعتقاد دارم.  صبه ھمه آنچه پیامبر 

ھای قبر، بازگشت روح به کالبد معتقدم.  من به آزمایش و امتحان و نعمت
ایستند. خورشید به آنھا  مردم در برابر خداوند جھانیان لخت و پا برھنه می

شوند. و به وسیله آنھا اعمال  شود. ترازوی اعمال نصب می نزدیک می
اعمال نیکش  ۀشود. کسی که اعمالش فراوان و کف می بندگان سنجیده
کفه اعمال نیک او  که) ی(اما کافررستگارست. (مؤمن) سنگین باشد، 

سبک و حسناتش اندک باشد زیانکار و در جھنم جاودان است. نامه اعمال 
شود، گروھی آن را با دست راست، و گروھی  انسانھا توزیع و به آنان داده می

 کنند. دریافت می دیگر با دست چپ
ن قیامت معقتدم که آب آن از یدر زم صبه حوض پیامبرمان محمد 
تر است، تعداد ظرفھای آن به اندازه تعداد  شیر سفیدتر و از عسل شیرین

ستارگان آسمان است. کسی که یک بار از آن بنوشد پس از آن ھرگز تشنه 
ھنم قرار دارد که [پرتگاه] ج ۀنخواھد شد. معتقدم که [پل] صراط بر روی لب

کنند. به شفاعت  مردم با توجه به مقدار اعمالشان از روی آن عبور می
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کند و مورد شفاعت قرار  و اینکه اولین کسی است که شفاعت می صپیامبر
گیرد ایمان دارم. فقط بدعت گذاران و پیروان امیال و ھوای نفسانی  می

رضایت پروردگار انجام  کنند. اما شفاعت بعد از اذن و شفاعت را انکار می

  .]۲۸[الأنبیاء:  ﴾رۡتََ�ٰ ٱوََ� �شَۡفَعُونَ إِ�َّ لمَِنِ ﴿ فرماید: شود. خداوند می می
کنند مگر برای کسی که [بدانند] که  آنان ھرگز برای کسی شفاعت نمی«

 ».خداوند از او خشنود است

ِيٱمَن ذَا ﴿ فرماید: ھمچنین می   .]۲۵۵[البقرة:  ﴾ۚۦ إِ�َّ �إِذِۡنهِِ   ٓۥ�شَۡفَعُ عِندَهُ  �َّ
 ».کیست که در نزد او جز به فرمانش شفاعت کند«

لَكٖ ِ� ﴿فرماید:  ھمچنین می َ�َٰ�تِٰ ٱ۞وََ�م مِّن مَّ َ� ُ�غِۡ� شََ�عَٰتُهُمۡ  لسَّ
ذَنَ  ًٔ شَۡ� 

ۡ
ن يأَ

َ
ُ ٱا إِ�َّ مِنۢ َ�عۡدِ أ  .]۲۶[النجم:  ﴾٢٦لمَِن �شََاءُٓ وَ�َرَۡ�ٰٓ  �َّ

شفاعت آنھا (با آن مقام و منزلتشان) ار فرشتگان آسمانھا یو چه بس«
سودی نبخشد مگر پس از آنکه خدا برای ھر کس بخواھد و راضی باشد 

پسندد و فقط به  خداوند امری جز توحید را نمی».  اجازه (شفاعت) دھد!
ای از شفاعت ندارند.  دھد. اما مشرکان بھره اھل توحید اذن [شفاعت] می

ٰفعِِ�َ ٱتنَفَعُهُمۡ شََ�عَٰةُ  َ�مَا﴿ فرماید: چنانکه خداوند تعالی می : المدثر[ ﴾٤٨ ل�َّ

۴۸[.  
 ».بخشد ن رو شفاعتِ شفاعت کنندگان به حال آنھا سودی نمییاز ا«

به مخلوق بودن بھشت و جھنم معتقدم. ھمچنین اعتقاد دارم که آنھا 
در روز قیامت پروردگارشان را  شوند. و مؤمنان الآن وجود دارند و نابود نمی

بینند و رؤیت او باعث  کنند ھمانگونه که ماه شب چھارده را می رؤیت می
 شود. خستگی و ملال آنھا نمی

خاتم پیامبران و فرستادگان است.  صمعتقدم که پیامبرمان محمد 
شود.  ایمان بنده جز با ایمان آوردن به رسالت و تأیید نبوت او کامل نمی
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فراد امت او به ترتیب، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان ذی بھترین ا
النورین، علی مرتضی و سپس بقیه عشره مبشره، آنگاه اھل بدر، سپس اھل 

را  صھستند. اصحاب رسول الله  شابهحص ۀبیعت رضوان و سپس ھم
پردازیم، و برای آنان از خداوند  دارم، و به ذکر محاسن آن می دوست می

خواھم، و از بر شمردن اشتباھات  شان مغفرت میی، و براطلبم خشنودی می
و بدیھایشان چشم پوشی، و از اظھار نظر درباره اختلافات آنھا خودداری 

 فرماید: کنم و به فضل و بزرگواری ھمه آنان اعتقاد دارم. زیرا خداوند می می

ِينَ ٱوَ ﴿ ِينَ ٱا وَِ�ِخَۡ�نٰنَِا َ�َ  غۡفرِۡ ٱجَاءُٓو مِنۢ َ�عۡدِهمِۡ َ�قُولوُنَ رَ�َّنَا  �َّ سَبَقُوناَ  �َّ
 ِ يَ�نِٰ ٱب ِينَ ءَامَنُواْ رَ�َّنَآ إنَِّكَ رءَُوفٞ رَّحِيمٌ  ۡ�ِ  ﴾١٠وََ� َ�ۡعَلۡ ِ� قلُوُ�نَِا غِّ�ٗ لِّ�َّ

 .]۱۰[الحشر: 
ند: پروردگارا! ما یگو ن و انصار) آمدند مییکسانی که بعد از آنھا (مھاجر«

مان حسد یامرز، و در دلھایشی گرفتند بیمان بر ما پیدر ا و برادرانمان را که
 ».یمیای نسبت به مؤمنان قرار مده، پروردگارا! تو مھربان و رح نهیو ک

امھات المؤمنین را که پاک و مطھر از ھر گونه بدی و زشتی پاک و مبرا 
که به دانم. به کرامات اولیا و مکاشفات آنھا اعتقاد دارم. اما نباید آنچه را  می

خداوند اختصاص دارد به آنھا نسبت داد، و آنچه را که فقط خداوند قادر به 
انجام آن است، از آنھا طلب نمود. بر دخول ھیچ مسلمانی در بھشت یا 

بر آنان شھادت داده است.  صدھم مگر آنان که پیامبر  جھنم گواھی نمی
بیمناکم. ھیچ  اما نسبت به نیکوکار امیدوار، و نسبت به گناھکار نگران و

کنم، و او را از دایره  کدام از مسلمانان را به خاطر ارتکاب گناھی تکفیر نمی
دانم، به جھاد به ھمراه رھبر نیکوکار و فاسق اعتقاد دارم، و  اسلام خارج نمی

 صدانم، جھاد از زمان بعثت پیامبر  نماز جماعت پشت سر آنھا را جایز می
جنگد ادامه دارد. ظلم ظالم و  با دجال می تا زمانی که آخرین فرد این امت
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سازد. پیروی و اطاعت از رھبر مسلمانان را خواه  عدل عادل آن را باطل نمی
نیکوکار باشد یا فاسق چنانکه به نافرمانی خداوند دستور ندھد واجب 

دانم. کسی که به خلافت رسید، و مردم بر او اجماع کردند. و به حکومت  می
سیله شمشیر و قدرت بر آنان غلبه کرد، اطاعتش واجب، و راضی شدند و به و

خروج بر او حرام است. دوری از بدعت گزاران و معتقدان به بدعتھا را تا 
دانم، و اعتقادات  دانم، و آنان را مسلمان می کنند. لازم می زمانی که توبه می

 کنم. درونی آنھا را به خداوند واگذار می
جدیدی [به نام دین] وارد اسلام شود، بدعت بر این اعتقادم که ھر امر 

 است.
 ۀمعتقدم که ایمان: گفتن [شھادتین] با زبان، و عمل کردن به وسیل

اعضا و جوارح، و اعتقاد به امور غیبی است، که به وسیله اطاعت کردن بر 
شود. ایمان ھفتاد و چند شاخه  گناه از آن کاسته می ۀآن افزوده، و به وسیل

ترین آن، دور کردن، اشیاء  و پایین» لا إله إلاَّ الله«ن آنھا شھادت دارد، بالاتری
مزاحم از راه مردم است. به وجوب امر به معروف و نھی از منکر براساس 

 تعلیم شریعت اسلام معتقدم.
ای از اعتقادات من است که به طور خلاصه آن را به رشته  این خلاصه

الله من مطلع باشید. اعتقادات تحریر در آوردم. من دوست داشتم شما از 
گاه است. می بر آنچه جل جلاله  گوییم آ


